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Abstract
One of the taqiyyah traditions that has been narrated with various isnad and 
texts in the Shia hadith books is a tradition that Imam Sadiq (a.s.) argues to the 
part of the story of Yusuf (a.s.) in the Quran to prove the correctness of taqiyya. 
It is hard to understand that the quality of the implications of this narration, on 
the correctness of taqiyyah in the books of hadith jurisprudence. It seems that 
Imam Sadiq (a.s.) in this narration very closed head presents an argument that 
has been accepted by the audience. In order to understand the meaning of this 
narration of Imam Sadiq (a.s.) it is beneficial to use the method of violation of 
Grice’s principle of cooperation. Its purpose is to understand more meanings of 
this narration. In order to understand the implicit meanings, this research has 
focused on the principle of empathy of Imam Sadiq (a.s.) with the companions 
of Hadith. A comparative study between the conditions of Imam Sadiq (a.s.) 
and the companions of Hadith, with the story of Hazrat Yusuf (a.s.) shows that 
Imam Sadiq (a.s.) sought to express three important issues. First: correctness 
of Taqiyyah, second: stating that the allegation of stealing hadith is wrong and 
third: announcing the victory of the movement of the Companions of Hadith in 
the revival of the Prophetic Sunnah.

Keywords
Taqiyyah, Hadith Theft, Malik’s Legacy, Prophetic Tradition, Empathy.

Article type: Research

1. Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Farhangian University, Tehran, Iran. 
Email: m.shamabadi1357@gmail.com
2. Responsible Author, Associate Professor, Department of Theological Education, Farhangian 
University, Tehran, Iran. Email: Zhosseini1400@gmail.com
3. Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Farhangian University, Tehran, Iran. 
Email: a.rezadad@cfu.ac.ir
4. Assistant Professor, Department of Theological Education, Farhangian University, Tehran, 
Iran. Email: f.farzali@cfu.ac.ir
Received on: 02/06/2024       Accepted on: 08/10/2024
Copyright © 2024, Shamabadi, Hosseini, Rezadad & Farzali

 S
tu

di
es

 o
n 

U
nd

er
sta

nd
in

g 
H

ad
ith

. V
ol

. 1
1,

 Is
su

e.
 1

 (N
o.

 2
1)

, A
ut

um
n 

20
24

 &
 W

in
te

r 2
02

5,
 p

p.
 1

29
-1

53



129129 ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(   

DOI: 10.30479/mfh.2024.20318.2369

تبیین روایت »التقیه من دین الله«، با روش نقض اصول همکاری گرایس
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چکیده

یکــی از روایــات تقیــه کــه بــا اســناد و متــون مختلــف در جوامــع حدیثــی شــیعه نقــل شــده، 

ــی از  ــه بخش ــه، ب ــروعیت تقی ــات مش ــرای اثب ــادق )ع( در آن، ب ــام ص ــه ام ــت ک ــی اس روایت

داســتان حضــرت یوســف )ع( اســتناد می‌کنــد. فهــم کیفیــت دلالــت ایــن روایــت، بــر جــواز 

و مشــروعیت تقیــه در کتــب فقه‌الحدیــث، مبهــم اســت. بــه نظــر می‌رســد امــام صــادق )ع(، 

در ایــن روایــت، بســیار سربســته اســتدلالی را مطــرح می‌کنــد کــه مــورد پذیــرش مخاطــب 

واقــع شــده اســت. بــرای فهــم معنــای ضمنــی ایــن روایــت، بــا توجــه بــه موجــز و سربســته 

بــودن پاســخ امــام صــادق )ع( و همدلــی مخاطــب از روش مطالعــه اصــل همــکاری گرایــس 

اســتفاده شــده اســت، تــا معانــی بیشــتری از ایــن روایــت، کشــف گــردد. ایــن پژوهــش بــرای 

فهــم معنــای ضمنــی، بــر همدلــی امــام صــادق )ع( و اصحــاب حدیــث تمرکــز کــرده اســت. 

ــا داســتان حضــرت  مطالعــه تطبیقــی بیــن شــرایط امــام صــادق )ع( و اصحــاب حدیــث، ب

یوســف )ع(، نشــان می‌دهــد امــام صــادق )ع( بــه دنبــال بیــان ســه موضــوع مهــم بــوده اســت. 

نخســت؛ مشــروعیت تقیــه، دوم: رفــع اتهــام ســرقت حدیــث از اصحــاب حدیــث و ســوم: 

بشــارت بــه پیــروزی جریــان اصحــاب حدیــث در جریــان إحیــاء ســنت نبــوی. 

کلیدواژه‌ها

تقیه، سرقت حدیث، صواع ملک، سنت نبوی، همدلی. 
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1. طرح مسأله 

ــام‌پژوهان  ــف اس ــن وظای ــی از مهم‌تری ــات، یک ــی روای ــمند و علم ــم روش ــث و فه فقه‌الحدی

ــن  ــدن از قرائ ــات و دور ش ــدور روای ــترهای ص ــی از بس ــی و محیط ــن زمان ــه گرفت ــت. فاصل اس

خارجــی فهــم روایــات، موانــع مهــم فهــم صحیــح روایــات بــه شــمار می‌آیــد؛ بنابرایــن کوشــش 

بــرای فهــم صحیــح روایــات، یکــی از بایســته‌های پژوهشــی اســت کــه ائمــه معصومیــن )ع( بــر 

کیــد داشــته‌ و فرموده‌انــد: »یــک روایــت کــه درســت فهمیــده شــود، بهتــر اســت از  ضــرورت آن تأ

هــزار روایتــی کــه بــدون فهــم صحیــح تنهــا نقــل گــردد« )حلــی، 1410ق، 3: 640(.

ــر  ــد ب ــی و تعمّ ــی و محیط ــرایط تاریخ ــودن ش ــیده ب ــل پوش ــه دلی ــات ب ــی روای ــم برخ فه

سربســته‌گویی، امــری دشــوار و نیازمنــد پژوهــش اســت. مطالعــات معاصرحدیثــی، بــرای 

ــندی و  ــذاری س ــد: تاریخ‌گ ــدی مانن ــای کارآم ــی از روش‌ه ــون حدیث ــم مت ــنجی و فه اعتبارس

ــا  ــن پژوهــش ب ــرد. ای ــی، کاربردشناســی، معناشناســی تاریخــی بهــره می‌ب ــط بینامتن ــی، رواب متن

اســتفاده از روش اصــل همــکاری گریــس کــه یکــی از گونه‌هــای کاربردشناســی اســت، تــاش 

در فهــم روایتــی دارد کــه بــرای شــارحان حدیــث، مفهــوم روشــنی نداشــته و کارآمــدی ایــن روش 

ــه اســت.  ــت در مــورد تقی ــن روای ــرد. ای ــرار می‌گی ــی ق ــث، مــورد ارزیاب در مطالعــات فهــم حدی

امــام صــادق )ع( بــرای مشــروعیت تقیــه، بــه قــرآن کریــم و نســبت ســرقت بــه بــرادران یوســف 

ــه  ــاره تقی ــی درب ــه پرسش ــخ، ب ــادق )ع(، در پاس ــام ص ــد: ام ــر می‌گوی ــد. »ابوبصی ــتناد می‌کن اس

ــه! قســم  ــود: بل ــت؟ فرم ــن خــدا اس  از دی
ً
ــا ــت. پرســیدم، واقع ــن خداس ــه، از دی ــد: تقی می‌فرمای

بــه خــدا از دیــن خداســت، هنگامــی کــه یوســف )ع( گفــت: ای عیــر شــما ســارق هســتید، ولــی 

قســم بــه خــدا کــه ایشــان چیــزی ندزدیــده بودنــد« )کلینــی، 1407ق، 2: 217(. ایــن پژوهــش بــه 

ــت:  ــن پرسش‌هاس ــه ای ــن ب ــخ گفت ــال پاس دنب

نخست: امام صادق )ع( در چه فضای گفتمانی این روایت را بیان کردند؟

دوم: چه ارتباطی بین ماجرای داستان حضرت یوسف )ع( با موضوع تقیه وجود داشته است؟

سوم: چه معانی پنهان و یا ضمنی در این روایت وجود دارد؟

ایــن روایــت بــا روش نقــض اصــول همــکاری گرایــس و یــا همــان سربســته‌گویی، کــه یکــی 

ــه  ــت؛ »آن‌چ ــاور اس ــن ب ــر ای ــس ب ــرد. گرای ــورت می‌گی ــت، ص ــی اس ــای کاربردشناس از روش‌ه

گفتــه می‌شــود، جنبــه‌ای از یــک معنــی کلــی اســت کــه دانــش زبان‌شــناختی بــه مــا داده اســت 

ــرد« )چپمــن،  ــی پی‌بب ــه نکات ــه اســت، ب ــاره آنچــه ســخن‌گو گفت ــد، درب ــرد می‌توان ــا تأمــل، ف و ب

ــت  ــی اس ــکاری، اصطلاح ــول هم ــض اص ــا نق ــته‌گویی، ی ــاح سربس 1398ش، 130(. اصط

کــه گرایــس بــرای نخســتین بــار بیــان کــرد. بخــش عمــده‌ی کار او دربــاره شــیوه‌ها و روش‌هــای 



س
رای

ی گ
ار

مک
 ه

ول
ص

ض ا
 نق

ش
رو

با 
 ،»

له
 ال

ین
ن د

ه م
تقی

»ال
ت 

وای
ن ر

بیی
ت

131

گوناگونــی اســت کــه می‌تــوان بــا آن، معنــا را از آن‌چــه گفتــه می‌شــود، بیــرون کشــید )ســعیدی، 

ــانی،  ــل انس ــلط در تعام ــی و مس ــل اساس ــن، 1398ش، 135(. اص 1391ش، 173-191؛ چپم

یــک رغبــت نیرومنــد بــه رفتــار همیارانــه اســت کــه بــه مکالمــه محــدود نمی‌شــود. بلکــه شــاید 

ــکار، 1401ش، 184-158(.  ــی و گندم ــد )مهراب ــه باش ــکارش در مکالم ــود آش ــن نم جالب‌تری

گرایــس، ایــن خصلــت زبــان را بــه اختصــار اصــل همــکاری نامیــد )گرایــس، 1975م، 26(.

ــده، در  ــر گوین  نظ
ّ

ــد ــکاری م ــول هم ــه اص ــت ک ــن معناس ــه ای ــکاری، ب ــول هم ــض اص نق

ــم  ــع مي‌خواهي ــم، در واق ــض ميك‌ني ــول را نق ــكارا اص ــه آش ــي ك ــود. هنگام ــه نمی‌ش ــر گرفت نظ

مخاطــب را متوجـــة معنـــاي ضمنــی يــا پنهــان كنيــم )تومــاس، 1995م، 65(. معنــای ضمنــي از 

ــل  ــب، اص ــد. مخاط ــتنباط مي‌کن ــن، آن را اس ــاش ذه ــا ت ــب ب ــد و مخاط ــام برنمي‌آی ــر پي ظاه

را بــر ایــن می‌گــذارد کــه گوینــده، اصــول همــکاری را رعایــت کــرده اســت، بنابرایــن مخاطــب 

تــاش می‌کنــد، بــا تلاش ذهنــی خــود خــأ معنایــی را کامــل کنــد )هورفــورد، 1996م، 280-279(. 

ــون دو  ــی‌رود، چ ــه کار م ــث، ب ــن حدی ــه ای ــت در مطالع ــدان جه ــن روش ب ــتفاده از ای  اس

شــاخص، در ایــن روایــت قابــل مشــاهده اســت، نخســت: پاســخ امــام )ع( سربســته و مجمــل 

اســت و در کتــب شــرح حدیــث، توضیحــی دربــاره کیفیــت دلالــت ایــن جــواب، برمدعــای امــام )ع( 

: بــه نظــر می‌رســد، مخاطبــان امــام )ع( جــواب خــود را 
ً
یعنــی جــواز تقیــه داده نشــده اســت. ثانیــا

گرفته‌انــد، چــون در مــورد نحــوه دلالــت ایــن ســخن امــام )ع(، بــر جــواز تقیــه از جانــب ایشــان، 

پرسشــی نشــده اســت و قرائــن، نشــان‌گر وجــود اصــل همــکاری و همدلــی در بیــن امــام )ع( بــا 

ــت.  ــش‌کنندگان اس پرس

ــل ابهــام مفهــوم روایــت،  ــه دلی ــه و ب ــن روایــت، صــورت نگرفت ــاره ای ــون پژوهشــی درب تاکن

ــتفاده از  ــت. اس ــده اس ــان ش ــی بی ــروح حدیث ــی ش ــر، در برخ ــات مختص ــاره‌ای توضیح ــا پ تنه

روش نقــض اصــول همــکاری گرایــس، پیــش از ایــن در مقالاتــی دیگــری ســابقه داشــته اســت، 

ــس،  ــکاری گرای ــل هم ــاس اص ــر اس ــی ب ــون فقهی‌حقوق ــه مت ــف و ترجم ــل تصنی ــد: »تحلی مانن

مطالعــه مــوردی: متاجــر لمعــه دمشــقیه« از عبــاس مؤمــن برمــی و مقالــه »بررســی زبان‌شــناختی 

ــاره ارتبــاط  ــر پایــه اصــل همــکاری گرایــس« از غلامعبــاس ســعیدی، ولــی درب تناســب آیــات ب

ــان تاریخــی تدلیــس ســندی در قــرن  ــا شــرایط حیــات امــام صــادق )ع( و جری ــه، ب روایــات تقی

ــذاری  ــینی و تاریخ‌گ ــندی، از حس ــس س ــی تدلی ــان شناس ــوان جری ــا عن ــی ب ــری، مقالات دوم هج

روایــات نهــی از اذاعــه ســرّ و مقالــه‌ای دیگــر بــا عنــوان کاربردشناســی روایــات تقیــه از شــم‌آبادی 

ــو، 1401ش، 258-37(.  ــم‌آبادی، 1400ش، 93-116؛ هم ــت )ش ــده اس ــته ش ــکاران، نوش و هم

اســتناد بــه عبــارت »إنکــم لســارقون« در داســتان حضــرت یوســف )ع(، در برخــی متــون 
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حدیثــی اهــل ســنت نیــز بــرای جــواز تقیــه آمــده اســت )بخــاری، 1410ق، 10: 339(1 و برخــی 

ــاط  ــه، ارتب ــا تقی ــئله ب ــن مس ــن ای ــته‌اند بی ــرا نتوانس ــته‌اند، زی ــط دانس ــه بی‌رب ــا تقی ــر آن را ب دیگ

برقــرار کننــد و امــام صــادق )ع(، را متهــم بــه دورویــی و نفــاق کرده‌انــد کــه او حتــی در احــکام 

ــوی، 1373ش، 290؛  ــد )دهل ــذب می‌کن ــه ک ــوت ب ــت را دع ــد و ام ــز دروغ می‌گوی ــی، نی جزئ

ظهیرپاکســتانی، 1979م، 171(. توجــه اهــل ســنت، بــه ایــن روایــت و عــدم ارائــه تبییــن صحیــح 

از جانــب شــارحان حدیــث و از ســویی ســوء برداشــتی کــه از جانــب برخــی اهــل ســنت، از ایــن 

روایــت شــده، تبییــن علمــی ایــن روایــت را ضــروری می‌ســازد. نــوآوری ایــن پژوهــش در تبییــن 

و ارائــه فهمــی جدیــد از ایــن روایــت بــا روش اصــل همــکاری گرایــس اســت، بــه ایــن معنــا کــه 

بــرای نخســتین بــار، فهمــی منطبــق بــا جریان‌هــای دینــی و فرهنگــی معاصــر حیات امــام صــادق )ع(، 

ــل  ــان اه ــث از محدث ــرقت حدی ــام س ــع اته ــان‌گر رف ــه نش ــت، ک ــده اس ــه ش ــت ارائ ــن روای از ای

ســنت توســط امــام صــادق )ع( اســت. 

یج متنی و سندی روایت 2. تخر

در فراینــد فهــم حدیــث، نخســتین گام، تخریــج ســندی و متنــی روایــت بــرای تعییــن متنــی اســت 

کــه فراینــد فقه‌الحدیــث بایــد مبتنــی بــر آن باشــد. تخریــج ســندی و متنــی بــه ایــن معناســت کــه 

تمــام اســناد و متــون غیرتکــراری روایــت از منابــع مختلــف اســتخراج شــود، تــا بــا مقایســه متــون 

حدیثــی، بخشــی اصلــی و معتبــر قابــل شناســایی گــردد )ســیدبن‌حموده، 2010م، 16(. 

روایــت اول: ابوبصیــر گفــت: »امــام صــادق )ع( فرمــود: تقیــه از دیــن خداســت.« پرســیدم: 

ــت و  ــن خداس ــدا، از دی ــه خ ــم ب ــه! قس ــود: »بل ــام فرم ــت؟« ام ــن خداس ــه از دی ــا تقی ــا واقع »آی

ــده  ــزی ندزدی ــان، چی ــدا ایش ــه خ ــم ب ــه قس ــی ک ــد در حال ــما دزدی ــروه! ش ــت: ای گ ــف گف یوس

ــود« )کلینــی،  ــه خــدا بیمــار نب ــد و ابراهیــم )ع(، گفــت: مــن بیمــارم در حالــی کــه قســم ب بودن
2.)218 1407ق، ‏2: 

روایــت دوم: از ابوبصیــر، روایــت شــده اســت کــه گفــت: شــنیدم از امــام باقــر )ع( کــه می‌گویــد: 

کســی کــه تقیــه نمی‌کنــد، در کارش خیــری نیســت ]بــه خیــر نمی‌رســد.[ و یوســف )ع( گفــت: 
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ای گــروه! شــما دزدیــد در حالــی کــه قســم بــه خــدا ایشــان، چیــزی ندزدیــده بودنــد )صــدوق، 
1385ش، 1: 58(.1

روایــت ســوم: از ابوبصیــر روایــت شــده اســت کــه امــام صــادق )ع( فرمــود: تقیــه از دیــن 

ــف )ع(  ــت و یوس ــن خداس ــه از دی ــود: بل ــت؟ فرم ــن خداس ــیدم از دی ــت. پرس ــل اس ــدای عزوج خ

ــد  ــده بودن ــزی ندزدی ــان، چی ــدا ایش ــه خ ــم ب ــه قس ــی ک ــد در حال ــما دزدی ــروه! ش ــت: ای گ گف
)عیاشــی، 1380ش، ‏2: 184(.2

ــودم،  ــر )ع( ب ــام باق ــزد ام ــن در ن ــه م ــت ک ــده اس ــت ش ــر، روای ــارم: از ابوبصی ــت چه روای

ــر  ــو ب ــد: ت ــد و می‌گوی ــل می‌کن ــت نق ــو روای ــالم‌بن‌حفصه، از ت ــد، س ــه ش ــام )ع( گفت ــه ام ــه ب ک

هفتــاد وجــه روایــت می‌گویــی و بــرای هــر یــک، طریقــی داری، امــام صــادق )ع( فرمــود: ســالم 

ــاورم؟  ــر صحــت عملــم بی ــرای شــهادت ب ــد ب ــا مــن فرشــتگان را بای از مــن چــه می‌خواهــد؟ آی

قســم بــه خــدا کــه انبیــاء نیــز چنیــن نکردنــد. ابراهیــم )ع( نیــز گفــت: مــن بیمــارم در حالــی کــه 

ســوگند بــه خــدا بیمــار نبــود و دروغ هــم نگفــت. ابراهیــم )ع( گفــت: بلکــه بــت بــزرگ ایــن کار 

]شکســتن بت‌هــا[ را انجــام داده اســت. در حالــی کــه بزرگشــان چنیــن نکــرده بــود و یوســف )ع( 

ــد و  ــده بودن ــزی ندزدی ــه خــدا ایشــان، چی ــی کــه قســم ب ــد در حال گفــت: ای گــروه! شــما دزدی
یوســف )ع( نیــز دروغ نگفــت )کلینــی، 1407ق، 8: 10(.3

‏روایــت پنجــم: عطــاء از امــام صــادق )ع(، روایــت کــرد کــه امــام )ع( فرمــود: بــر کســی کــه 

ــه  ــن آی ــت. ســپس ای ــی نیس ــد، گناه ــلمانان، دروغ می‌گوی ــن مس ــح در بی ــاد صل ــت ایج ــه جه ب

را خوانــد: »ای گــروه! شــما دزد هســتید« ســپس گفــت: ســوگند بــه خــدا ایشــان چیــزی ندزیــده 

ــد و دروغ هــم نگفــت. ســپس خواند:”بلکــه بزرگشــان ایــن کار را کــرد، پــس از او بپرســید!  بودن

ــته  ــزرگ نشکس ــت ب ــا را ب ــه بت‌ه ــدا ] ک ــه خ ــوگند ب ــت: س ــپس گف ــد«. س ــخن می‌گوی ــر س اگ
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ُ
 یوسُــف

َ
ــال

َ
 ق

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــهِ ل

َّ
ــهِ مِــنْ دِیــنِ الل

َّ
 إِی وَ الل

َ
ــال

َ
ق

َ
 ف

َ
ــال

َ
ــهِ ق

َّ
ــتُ مِــنْ دِیــنِ الل

ْ
ل

ُ
ق

ــیئا«.
َ

وا ش
ُ
انُــوا سَــرَق

َ
ك

ــمُ 
ِّ
ل

َ
ك

ُ
 ت

َ
ــك نَّ

َ
، أ

َ
هُ: إِنَّ سَــالِمَ بــنِ حَفصَــةٍ یَــرویِ عَنْــك

َ
نَــا عِنــد

َ
ــهُ وَ أ

َ
 ل

َ
‏ قِیــل

َ
ــال

َ
ــر)ع(، ق

َ
بِــی جَعف

َ
بِــی بَصِیــر عَــنْ  أ

َ
3. »عَــنْ أ

 
َ
ــهِ مــا

َّ
ــوَ الل

َ
ــةِ، ف

َ
ئِك

َ
جِــی‏ءَ بِالمَل

ُ
ن أ

َ
 أ

ُ
 یُریِــد

َ
ــیِ؟ أ  سَــالِمُ مِنِّ

ُ
: مَــا یُریِــد

َ
ــال

َ
ق

َ
 مِنهَــا المَخــرَجُ، ف

َ
ــك

َ
 ل

ً
ــى سَــبعِینَ وَجهَــا

َ
عَل

 
ْ

 إِبراهِیــمُ »بَــل
َ

ــال
َ
ــد ق

َ
ق

َ
بَ وَ ل

َ
ــذ

َ
 وَ مَــا ك

ً
انَ سَــقیِما

َ
ــهِ مَــا ك

َّ
ــی سَــقِیمٌ‏« وَ الل  إِبرَاهِیــمُ »إِنِّ

َ
ــال

َ
ــد ق

َ
ق

َ
ــونَ وَ ل ءَ بِهِــم النَبِیُّ

َ
جَــا

ــوا  انُ
َ
ــا ك ــهِ مَ

َّ
ونَ‏ وَ الل

ُ
ســارِق

َ
ــمْ ل

ُ
ك عِیرُإِنَّ

ْ
ــا ال یتُهَ

َ
‏ أ

ُ
 یوسُــف

َ
ــال

َ
 ق

ْ
ــد

َ
ق

َ
بَ، و ل

َ
ــذ

َ
ــا ك بیِرُهُــم وَ مَ

َ
 ک

َ
ــل عَ

َ
ــا ف ــمْ‏« وَ مَ بِیرُهُ

َ
ــهُ ك

َ
عَل

َ
ف

بَ«.
َ

ــذ
َ
 وَ مَــا ك

ً
ــیئا

َ
وا ش

ُ
سَــرَق
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ــود و دروغ هــم نگفــت )کلینــی، 1407ق، 2: 343(.1  ــداده ب ــن کار را او انجــام ن ــود[ و ای ب

ــن  ــه‌ای بی ــدول، مقایس ــب ج ــت در قال ــت، لازم اس ــر روای ــدن دقیق‌ت ــن ش ــرای روش ــال ب ح

ــرد.  ــات صــورت گی ــوای روای محت

جدول تحلیل متنی و سندی روایت 

ارزیابی سندی )مستند به نرم 
افزار درایة النور(

مزید در باب روایت
بخش داستان 

حضرت 
ابراهیم )ع(

مزید در 
بخش کلمه 

ما کذب

منبع

کلینی نیستهستتقیهصحیحروایت1
المحاسن

ضعیف و مهمل به دلیل وجود روایت2
ابراهیم بن اسحاق موصلی

وسائلنیستنیستتقیه

عیاشی، علل نیستنیستتقیهصحیحروایت3
الشرائع، کافی

عیاشیهستهستتقیه و توریهمرسل، ضعیف و مصرحروایت4

دروغ صحیحروایت5
مصلحتی

کلینیهستهست

در تحلیل متنی و سندی باید به این نکات توجه داشت.

غالب کتب روایی، این روایت را در باب تقیه ذکر کرده‌اند.

غالــب روایــات، اســناد صحیحــی دارد و بــه نظــر می‌رســد، اصــل روایــت بــه دلیــل نقــل از 

طــرق متعــدد و از طریــق راویــان ثقــه، از معصــوم )ع( صــادر شــده اســت. 

ــاس  ــر اس ــت. ب ــم )ع( نیس ــرت ابراهی ــتان حض ــش داس ــر بخ ــتمل ب ــددی، مش ــات متع روای

اصــل عــدم نقیصــه، متــن کوتاه‌تــر معتبرتــر اســت و بایــد فقــه الحدیــث، بــر بخــش مشــترک در 

همــه روایــات، صــورت بگیــرد )شــهید اول، 1414ق، 1: 341( کــه ایــن بخــش مربــوط بــه ارتبــاط 

ــد  ــون فراین ــت. چ ــف )ع( اس ــرت یوس ــتان حض ــی از داس ــای بخش ــر مبن ــه ب ــل تقی ــتی عم درس

ــاءٍ 
َ

 عَــنْ مَعْمَــرِ بْــنِ عَمْــرٍو عَــنْ عَط
َ
بَــة

َ
عْل

َ
ــالِ عَــنْ ث حَجَّ

ْ
ــارِ عَــنِ ال جَبَّ

ْ
ــدِ بْــنِ عَبْــدِ ال ــعَرِی عَــنْ مُحَمَّ

ْ
ش

َ ْ
بُــو عَلِــی ال

َ
1. »أ

ــمَّ 
ُ
ونَ‏ ث

ُ
ســارِق

َ
ــمْ ل

ُ
ك عِیــرُ إِنَّ

ْ
یتُهَــا ال

َ
 أ

َ
ــا

َ
ــمَّ ت

ُ
 ث

ٍ
ــى مُصْلِــح

َ
بَ عَل

َ
ــذ

َ
 ك

َ
ــهِ ص‏ ل

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ــال

َ
 ق

َ
ــال

َ
ــهِ ع ق

َّ
بِــی عَبْــدِ الل

َ
عَــنْ أ

ــهِ 
َّ
 وَ الل

َ
ــال

َ
ــمَّ ق

ُ
ــونَ‏ ث

ُ
وهُمْ إِنْ كانُــوا ینْطِق

ُ
سْــئَل

َ
بِیرُهُــمْ هــذا ف

َ
ــهُ ك

َ
عَل

َ
 ف

ْ
؛ »بَــل

َ
ــا

َ
ــمَّ ت

ُ
بَ ث

َ
ــذ

َ
وا وَ مَــا ك

ُ
ــهِ مَــا سَــرَق

َّ
 وَ الل

َ
ــال

َ
ق

بَ«.
َ

ــذ
َ
ــوهُ وَ مَــا ك

ُ
عَل

َ
مَــا ف
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فقه‌الحدیــث، بایســتی بــر متــن قطعــی، صــورت گیــرد، در ایــن روایــت محتمــل اســت، بخــش 

مربــوط بــه اســتناد داســتان حضــرت ابراهیــم )ع( جــزء متــن روایــت نبــوده باشــد. چــون در منابــع 

ــر  ــم )ع( ذک ــرت ابراهی ــتان حض ــی، داس ــیر عیاش ــدوق و تفس ــرائع ص ــد: علل‌الش ــی مانن متقدم

نشــده اســت )عیاشــی، 1380ش، ‏2: 84؛ صــدوق، 1385ش، 1: 58(. در هــر صــورت، چــون 

ــت دانســت،  ــه صــورت قطعــی، جــزء روای ــوان ب ــم )ع( را نمی‌ت بخــش داســتان حضــرت ابراهی

بنابرایــن، فراینــد فقه‌الحدیــث بــر بخــش قطعــی یعنــی ارتبــاط تقیــه بــا داســتان حضــرت یوســف )ع( 

ــود.  ــام می‌ش انج

3. بررسی دیدگاه حدیث‌پژوهان 

ــارش  ــف )ع( در گفت ــرت یوس ــه حض ــه‌ای ک ــته‌اند، توری ــاش‌ داش ــتر ت ــث، بیش ــارحان حدی ش

ــا  ــی و ی ــی مصلحت ــف )ع(، دروغ ــخن یوس ــد: س ــن گفته‌ان ــد و چنی ــن کنن ــرده را تبیی ــه کار ب ب

توریــه‌ای بــود کــه بــه جهــت حفــظ بنیامیــن، یــا مصالــح دیگــر، بیــان شــد )مجلســی، 1403ق، 

2: 7؛ شــیبی، 1982م، 551؛ مــکارم شــیرازی، 1411ق، 1: 402؛ مازندرانــی، 1382ق، 9: 111؛ 

ــی، 1429، 2: 322؛ مرکــز الرســالة، 1419ق، 73( و آن  ابن‌قاریاغــدی، 1429ق، 2: 62؛ قزوین

ــد )ملاصــدرا، 1383ش،  را نشــانی از مکارم‌الاخــاق و ســعه صــدر یوســف )ع( معرفــی کرده‌ان

1: 510(. امــام رضــا )ع(، ایــن ســخن یوســف )ع( یعنــی نســبت ســرقت بــه بــرادران را مربــوط بــه 

ــدن یوســف )ع( از پــدرش در ســال‌های گذشــته دانســته اســت )طبرســی، 1372ش،  عمــل دزی

3: 331؛ مجلســی، 1403ق، 5: 243(. برخــی دیگــر گفتــار یوســف )ع( را بــا اســتناد بــه قرائتــی 

ــتید؟  ــما دزد هس ــا ش ــی آی ونَ؟« یعن
ُ
ــارِق سَ

َ
ــم ل

ُ
ک إِنَّ

َ
ــته‌اند: »أ ــتفهام دانس ــی اس ــهور، نوع ــر مش غی

ــی، 1382ق، 9: 383(.  )مازندران

برخــی دلیــل این‌کــه یوســف )ع( خــود را بــه برادرانــش معرفــی نکــرد، تــرس از توطئــه بــرادران 

ــن  ــرا پیــش از ای ــه برادرانــش معرفــی نکــرد، زی ــد: یوســف )ع( خــود را ب دانســته و چنیــن گفته‌ان

نیــز یعقــوب )ع(، بــه یوســف )ع( گفتــه بــود، خوابــت را بــرای ایشــان نقــل نکــن کــه بــر علیــه تــو 

کیــد و نیرنــگ می‌کننــد. پــس ایــن خــوف همیشــه وجــود داشــته اســت )حنفــی، 1418ق، 251(.

ــام  ــه ام ــت ک ــد، آن اس ــح کرده‌ان ــه آن تصری ــث، ب ــارحان حدی ــب ش ــه غال ــی ک ــه مهم نکت

صــادق )ع(، بــرای اثبــات مشــروعیت »تقیــه«، بــه ایــن بخــش از داســتان حضــرت یوســف )ع( از 

قــرآن کریــم، اســتناد کــرده اســت )مازندرانــی، 1382ق، 9: 383؛ مجلســی، 1403ق، 5: 243؛ 

ابن‌قاریاغــدی، 1429ق، 2: 62(.
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4. کاربست نقض اصول همکاری گرایس و کشف معنا 

همان‌طــور کــه گفتــه شــد، تمرکــز فهــم حدیــث بایــد بــر روی متــن مشــترک در روایــات صــورت 

گیــرد. بــا توجــه بــه آن‌چــه بیــان شــد، دو بخــش اصلــی کــه نقــض اصــول همــکاری بــر آن صورت 

ــد از؛ ــرد عبارتن می‌گی

نخســت: بخشــی کــه امــام صــادق )ع(، بــرای اثبــات حجیــت و صحــت تقیــه، آن را بــه کتــاب 

خــدا مســتند می‌کنــد. 

دوم: امــام صــادق )ع(، بــه بخشــی از داســتان حضــرت یوســف )ع( اشــاره می‌کنــد، کــه بــه 

بــرادران یوســف )ع( نســبت ســرقت داده شــده، در حالــی کــه ایشــان ســارق نبوده‌انــد. 

ــودن پاســخ امــام صــادق )ع( و روشــن  ــه سربســته ب ــا توجــه ب در ایــن مرحلــه، لازم اســت ب

ــاط ایــن دو  ــه و ارتب ــر مشــروعیت تقی ــودن چگونگــی دلالــت داســتان حضــرت یوســف )ع( ب نب

موضــوع، اصــول همــکاری کــه در ایــن گفتگــوی کوتــاه بیــن امــام صــادق )ع( و مخاطــب وجــود 

داشــته، نقــض گــردد، تــا معانــی ضمنــی موجــود در ایــن عبــارت، بــه تدریــج آشــکار گــردد. 

Manner 4-1. نقض اصل شیوه

نخســتین اصــل در اصــول همــکاری گرایــس، اصــل شــیوه اســت. بــه ایــن معنــا کــه گوینــده بایــد 

از واژگان روشــن و واضــح بــرای بیــان مقصــود خــود بهــره ببــرد و از چنــد پهلــو ســخن‌گویی پرهیــز 

شــود، در عیــن حــال ســخن منظــم گفتــه و از اطالــه کلام اجتنــاب نمایــد )زابلــی‌زاده، 1389ش، 

129-148(. ولــی بــرای مخاطبــی کــه ایــن همــکاری را بــا گوینــده نداشــته، لازم اســت مفهــوم 

دقیــق و تاریخــی ایــن واژگان در روایــت تبییــن گــردد. تبییــن معانــی واژگان و مفــردات حدیــث، در 

دانــش فقــه الحدیــث هــم، از گام‌هــای مهــم و ابتدایــی در فهــم حدیــث اســت )ربانــی، 1395ش، 

271(. بنابرایــن در ایــن جــا لازم اســت، معانــی ســه واژه ایــن روایــت تبییــن گــردد.

4-1-1. تقیه

از ریشــه وقــی، بــه معنــای حفــظ کــردن و نــگاه داشــتن اســت )ابن‌منظــور، 1408ق، 55: 401؛ 

ــی  ــل کلام ــک اص ــاح، ی ــن اصط ــارس، 1404ق، 1: 1(. ای ــدی، 1409ق، 5: 238؛ ابن‌ف فراهی

در اصــول اعتقــادات شــیعه و یــک موضــوع در دانــش اصــول فقــه اســت )مفیــد، 1371ش، 241؛ 

ــقّ از  ــردن ح ــی ک ــه مخف ــد؛ »تقی ــف کرده‌ان ــن تعری ــه را چنی ــی، 1372ش، 2: 729(. تقی طبرس

ــر از مصلحــت اظهــار آن  ــه جهــت مصلحتــی کــه مهمت ــا اظهــار خــاف آن اســت ب دیگــران، ی

ــادق )ع(،  ــام ص ــکارم، 1411ق، 1: 411(. ام ــانی، 1394ش، 51؛ م ــری فروش ــد« )صف می‌باش
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در مــوارد متعــددی، تقیــه، را لازمــه حفــظ دیــن خــدا )برقــی، 1371ش، 1: 258(، معرفــی کــرده 

ــاز داشــته اســت )کلینــی، 1407ق، 2: 224(1. این‌کــه  و مــردم را از آشــکار کــردن امــر خــود، ب

منظــور امــام صــادق )ع(، از لــزوم تقیــه، در دوران خــود پنهــان کــردن چــه چیــزی بــوده اســت، 

موضوعــی اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط خــاصّ حیــات وی و رســالتی کــه او بــه انجــام رســانده 

اســت، قابــل شناســایی اســت. 

4-1-2. سارقون

ســرق بــه معنــای ربــودن پنهانــی مــال یــا چیــز دیگــری بــدون اجــازه و عــدم رضایــت مالــک آن 

ــا، 1413ق، 1: 595(. ســرقت، یــک عمــل ناپســند و غیــر اخلاقــی اســت. در  چیــز اســت )مهن

ــه می‌شــود  ــز، ســرقت علمــی گفت ــه نویســنده نی ــدون ارجــاع ب ــی ب ــان مطلب ــه بی ــوم، ب حــوزه عل

ــد کــه  ــاد می‌کن ــد ســوگند ی کی ــا تأ ــام صــادق )ع(، ب ــه ام ــن ک )ســوری، 1389ش، 46-68(. ای

بــرادران یوســف )ع(، چیــزی ندزیــده بودنــد، مــا را متوجــه ارتبــاط روایــت بــا شــرایط حیــات وی 

می‌کنــد. بنابرایــن لازم اســت جســتجو شــود، آیــا در زمــان حیــات وی، ایــن موضــوع طــرح شــده 

ــر  ــث مؤث ــی حدی ــای ضمن ــایی معن ــد در بازگش ــرقت، می‌توان ــرد واژه س ــا کارب ــت؟ آی ــوده اس ب

ــخ نشــان می‌دهــد، در ســده دوم و ســوم هجــری، در  ــع تاری ــن واژه در مناب باشــد؟ جســتجوی ای

ــناد  ــه در اس ــی ک ــاره محدثان ــترده درب ــورت گس ــه ص ــن واژه ب ــادق )ع( ای ــام ص ــات ام ــان حی زم

روایــات تدلیــس می‌کردنــد، بــه کار رفتــه اســت. ایــن نســبت بیشــتر، از جانــب اصحــاب رأی و 

اهــل بصــره، افــرادی ماننــد یحیــی بــن معیــن، نســبت بــه اصحــاب حدیــث بــه عنــوان اعتــراض 

و لفظــی تحقیرآمیــز بــه کار می‌رفــت )ابن‌عــدی، 1409ق، 6: 171؛ ذهبــی، 1409ق، 22: 
2.)142

ــه  ــید، 2011م، 108-122(، ب ــت )رش ــندی اس ــس س ــواع تدلی ــی از ان ــث، یک ــرقت حدی س

معنــای آن‌کــه راوی، روایــت شــیخی را کــه در روایتــی تفــرد دارد بــه شــیخ دیگــری اســناد دهنــد 

ــرن دوم و  ــنت، در ق ــل س ــزرگ اه ــان ب ــر از محدث ــر 200 نف ــغ ب ــان، 2003م، 42-83(. بال )زی

ــده‌اند  ــث ش ــرقت حدی ــه س ــم ب ــراق، مته ــره و ع ــاب رأی در بص ــب اصح ــری، از جان ــوم هج س

)همــو(. ایــن درحالــی اســت کــه غالــب ایــن محدثــان، راویانــی ثقــه و عــادل بوده‌انــد و امــروز 

ــید،  ــت )رش ــده اس ــل ش ــان نق ــق ایش ــنت، از طری ــل س ــی اه ــی و فقه ــع حدیث ــن مناب مهم‌تری

ــاتٍ« 
َ

 عَــن ثِق
َّ

یَــروِیِ إِل
َ

 «، عبــارت »ل
َ

 الحَدیِــث
ُ

2011م، 108-122( و بــه دنبــال وصــف »یَســرَق

ــی، 1409ق، 15، 365(. ــت )ذهب ــده اس ــم آم ه

نْیا«.
ُّ

هُ بِهِ فِی الد
َّ
هُ الل

َّ
ل
َ
ذ

َ
تُمْهُ أ

ْ
مْ یك

َ
مْرَنَا وَ ل

َ
اع‏َ أ

َ
ذ

َ
1. »مَنْ‏ أ

 .»
َ

 الحَدیِث
ُ

هُ یَسرَق ونَ إِنَّ
ُ
ول

ُ
 البَصرَةِ یَق

ُ
هل

َ
انَ أ

َ
2. »ک



14
03

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 ،)
21

ی 
یاپ

 )پ
ول

ره ا
ما

 ش
م،

ده
از

ل ی
سا

ث، 
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
م

138

ــل و  ــافعی، احمدبن‌حنب ــاری، ش ــیوخ بخ ــث، از ش ــرقت حدی ــه س ــم ب ــان مته ــیاری از راوی  بس

ــه و  ــراق رفت ــه ع ــه ب ــان، از مدین ــن راوی ــیاری از ای ــد. بس ــس بوده‌ان ــاب مالک‌بن‌أن ــان کت ــا راوی ی

در آن‌جــا روایــات فقهــی را نقــل کرده‌انــد )رشــید، 2011م، 108-122(. غالــب رجالیــون اهــل 

ســنت، اصطــاح ســارق الحدیــث و یــا مدلــس فــی الاســناد را دربــاره ایــن راویــان، لفــظ جــرح 

ندانســته و ایشــان را در امــر تدلیــس ســندی، مضطــرّ و مجبــور دانســته‌اند کــه بــه خاطــر مصالــح 

ــی، ۲۰۰۴م، ۱۶؛  ــده‌اند )قريوت ــندی ش ــس س ــه تدلی ــار ب ــن، ناچ ــظ دی ــد حف ــری، مانن مهم‌ت

شــیرعلی، ۱۴۳۸ق، ۱۱۳؛ ســبط‌بن‌عجمی، ۱۴۰۶ق، ۱۱(.

4-1-3. شیئا )صواع ملک(

ــه‌ای اســتفاده می‌شــد، کــه در آن بخشــی وجــود داشــت  ــرای پیمان ــا ســقایة، ب جــام عدالــت و ی

کــه بــه وســیله آن می‌توانســتند دو ظــرف مایــع را همســان پــر کننــد. شــکل آن در متــون قدیمــی، 

ظاهــرا چنیــن شــکلی بــوده اســت. 

ــای  ــه معن ــل ب ــی، وظیفــه علــم حی ــه فاراب ــه گفت ــود، ب ــل ب ــه علــم حی ــوط ب جــام عــدل، مرب

ــز، 1410ق، 243(.  ــود )فای ــر ب ــی بش ــی در زندگ ــش ریاض ــردن دان ــردی ک ــی، کارب چاره‌اندیش

 معینــی از آب یــا شــراب پــر می‌شــد و اگــر 
ّ

عملکــرد ایــن جــام بــه ایــن شــکل بــود کــه تــا حــد

یــک قطــره دیگــر، بــه آن اضافــه می‌شــد بــه دلیــل خــأ نســبی بــالای لولــه سربســته، همــه مایــع 

ــی، 1381ش، 30-18(.  ــی، 1428ق، 320؛ معصوم ــد )خوارزم ــارج می‌ش ــط خ ــه وس از لول
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در قــرآن کریــم، بــا دو واژه »الســقایة« و »الصــواع« از آن یــاد شــده اســت )یوســف: 72 و 79(. 

صــواع وســیله نوشــیدن و پیمانــه وزن کــردن بــوده اســت )ابن‌منظــور، 1414ق، 8: 215(. ســقایة، 

ــه  ــات، ب ــم و روای ــرآن کری ــده و در ق ــیده می‌ش ــراب نوش ــا ش ــه در آن آب ی ــوده ک ــی ب ــز ظرف نی

ــت  ــه اس ــه کار رفت ــز ب ــیدن آب نی ــل نوش ــای مح ــه معن ــاری و ب ــی آبی ــدری آن یعن ــای مص معن

)طریحــی، 1375ش، 1: 220(.

 Quantity 4-2. اصل کمیّت

اصــل کمیــت بــه ایــن معناســت کــه گوینــده، در تعامــل و همــکاری زبانــی خــود، بــه انــدازه مــورد 

 نیــاز اطلاعــات بدهــد، بــه دلیلــی کــه اطلاعــات بیشــتر، 
ّ

نیــاز اطلاعــات بدهــد. نــه بیــش از حــد

ــتر  ــات بیش ــا اطلاع ــت، ب ــده اس ــداف گوین ــی از اه ــر دلیل ــه ه ــی ب ــته گوی ــه سربس ــی ک در جای

ــده در  ــت، گوین ــن اس ــون ممک ــد، چ ــات نده ــم اطلاع ــاز ه ــد نی ــر از ح ــد و کمت ــیب می‌بین آس

فهــم مقصــود گوینــده دچــار اشــکال شــود )زابلــی‌زاده، 1389ش، 148-129(.

توجــه بــه متــن روایــات تقیــه نشــان می‌دهــد کــه تقیــه، موضوعــی مهــم مربــوط بــه شــرایط 

زمانــی دوران امــام صــادق )ع(، بــوده اســت )عاملــی، 1416ق، 45(. چــون بــه جــز دو روایــت، 

ــام  ــه ام ــن ک ــت. ای ــده اس ــادر ش ــه ص ــوع تقی ــادق )ع(، در موض ــام ص ــت، از ام ــدود 50 روای ح

ــته،  ــه دانس ــه تقی ــوط ب ــن را مرب ــظ دی ــرده و حف ــی ک ــال، معرف ــن اعم ــه را بهتری ــادق )ع(، تقی ص

نشــان مــی دهــد، تقیــه، راه‌کاری بــرای بــرون رفــت از چالشــی بــوده اســت کــه امــام صــادق )ع( و 

ــن‌زاده، 1388ش، 83(.  ــدی، 1416ق، 147؛ حس ــد )عمی ــرو بوده‌ان ــا او روب ــش ب یاران

در این‌جــا بــرای روشــن شــدن، آن‌چــه در مــورد آن تقیــه لازم بــوده، برخــی مؤلفه‌هــای بافــت 

موقعیتــی را مطــرح می‌کنیــم.

4-2-1. تبیین مولفه‌های بافت موقعیتی

الف- مخاطبان

ــر اســت، ابوبصیــر، گــزارش کننــده صحبــت  راوی ایــن روایــت در غالــب متــون روایــی ابوبصی

ــا برخــی از ســران اصحــاب حدیــث اســت و در روایــات آمــده اســت کــه از  امــام صــادق )ع( ب

ــی، 1407ق،  ــت )کلین ــده اس ــش ش ــالم‌بن‌ابی‌حفصه پرس ــخن س ــاره س ــادق )ع( درب ــام ص ام

ــادق )ع(  ــام ص ــه از ام ــوده ک ــانی ب ــا کس ــاط ب ــوع در ارتب ــد، موض ــان می‌ده ــن نش 8: 100( ای

نقــل قــول می‌کرده‌انــد. ایــن گــروه محدثــان اهــل ســنت و یــا همــان اصحــاب حدیــث بوده‌انــد 
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ــی، 1409ق، 6: 192(.1  )ذهب

از این‌کــه پرســش‌کنندگان، از امــام صــادق )ع(، درخواســت دلیــل قرآنــی کرده‌انــد، می‌تــوان 

ــد  ــر را بای ــا ابوبصی ــد. در این‌ج ــادی نبوده‌ان ــیعه اعتق ــش‌نندگان ش ــان و پرس ــال داد، مخاطب احتم

ــت.  ــوده اس ــرح ب ــرای او مط ــش ب ــه پرس ــی ک ــه کس ــت، ن ــو دانس ــن گفتگ ــده از ای ــزارش دهن گ

ــادِقِ )ع( ...« زیــرا  چنانچــه در برخــی روایــات ابوبصیــر تصریــح کــرده اســت: »سُــئِل عَــنِ الصَّ

ــی،  ــت )حل ــوده اس ــادق )ع( نب ــام ص ــل ام ــروعیت عم ــات مش ــه اثب ــازی ب ــیعیان، نی ــزد ش در ن

ــد )شــفتی،  ــر امــام معصــوم )ع( را حجــت می‌دانن ــول، فعــل و تقری 1409ق، 194(. شــیعیان، ق

1411ق، 67(. بــرای ابوبصیــر کــه از ســران اصحــاب اجمــاع و افقــه فقهــاء شــیعه بــوده اســت، 

بــرای اثبــات مشــروعیت تقیــه، نیــازی بــه ذکــر دلیــل از قــرآن نبــوده اســت. 

بنابرایــن مخاطــب ایــن روایــات اهــل ســنتی بودنــد کــه بــرای اثبــات مشــروعیت عمــل امــام 

ــنت،  ــل س ــن اه ــی، 2004م، 109( ای ــته‌اند )ضویح ــرآن داش ــل از ق ــه دلی ــاز ب ــادق )ع(، نی ص

هــم عمــل امــام را حجــت نمی‌دانســته‌اند، هــم از یــاران خــاص و ویــژه بوده‌انــد. ایشــان 

محدثانــی بودنــد کــه بــرای آموختــن فقــه بــه در خانــه او می‌آمدنــد و فقــه و ســنت نبــوی را از او 

ــح، ... )ابن‌عــدی،  ــن جری ــوری، اب ــن أنــس، ســفیان ث ــد: مالــک ب ــرادی مانن ــد. اف ــاد می‌گرفتن ی

۱۹۸۸م، ۲: ۱۳۲(. البتــه بایــد توجــه داشــت راویــان شــیعه نیــز بــرای اهــل ســنت در عــراق، نقــل 

ــه راویــان مشــترک شــده اســت )عزیــزی، 1388ش،  روایــت می‌کرده‌انــد کــه از ایشــان، تعبیــر ب

14(. ولــی غالــب راویــان امــام صــادق )ع(، محدثــان اهــل ســنت بوده‌انــد )غــروی، ۱۳۸۶ش، 

۲۱۸؛ صالحــی نجف‌آبــادی، ۱۳۸۴ش، ۱۶۴(.

ــد کــه در جلســات درس امــام صــادق )ع(، 4000  برخــی نصــوص تاریخــی گــزارش داده‌ان

ــوب، ۱۹۵۶م، ۳: ۳۷۲؛  ــد، ۱۴۱۴ق، ۲: ۱۷۹؛ ابن‌شهرآش ــد )مفی ــور یافته‌ان ــاگرد حض ــزار ش ه

ــن،  ــی، ۱۴۰۵ق، ۲۴۶؛ امی ــی، ۱۳۶۴ ش، ۱: ۶۵؛ شــهید اول، ۱۴۱۹ق، ۱: ۵۸؛ اربل محقــق حل

ــی، ۱۴۱۵ق، ۱۵۳-  ــد )طوس ــیعه بوده‌ان ــان، ش ــن راوی ــر از ای ــا 400 نف ۱۴۰۳ق، ۲: ۱۷۱(. تنه

ــان، اهــل ســنت بوده‌انــد )حب‌اللــه، ۲۰۰۶م، ۲۸۶(.  ــر 3600 راوی از ایــن راوی ۳۲۸(. بالــغ ب

1. برخــی از روایــات بــه امــام باقــر )ع( نســبت داده شــده اســت کــه ایــن احتمــالا مربــوط بــه ابوبصیــر اســت. زیــرا 
اولا متــون دیگــر ایــن روایــت، بــه امــام صــادق )ع( نســبت داده شــده اســت )کلینــی، 1407ق، ‏2: 218(. ثانیــا در 
روایتــی ابوبصیــر راوی همیــن روایــت، از امــام صــادق )ع( مــی پرســد، مــن روایاتــی را از شــما و از پدرتــان شــنیده‌ام 
بــه کدامیــک نســبت دهــم؟ امــام )ع( مــی فرمایــد: بــه هــر کــدام نســبت دهــی ایــرادی نــدارد، جــز ایــن اگــر بــه 
سْــمَعُهُ 

َ
 أ

ُ
حَدِیــث

ْ
ــهِ ع ال

َّ
ــدِ الل ــی عَبْ بِ

َ
ــتُ لِ

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ــال

َ
ــرٍ ق ــی بَصِی بِ

َ
ــنْ أ پــدرم نســبت دهــی مــن بیشــتر دوســت دارم؛ »عَ

بُــو 
َ
 أ

َ
ــال

َ
ــی وَ ق

َ
حَــبُّ إِل

َ
بِــی أ

َ
یــهِ عَــنْ أ رْوِ

َ
 ت

َ
ــك نَّ

َ
 أ

َّ
 سَــوَاءٌ إِل

َ
ــال

َ
 ق

َ
یــهِ عَنْــك رْوِ

َ
 أ

َ
بِیــك

َ
سْــمَعُهُ مِــنْ أ

َ
وْ أ

َ
 أ

َ
بِیــك

َ
یــهِ عَــنْ أ رْوِ

َ
 أ

َ
مِنْــك

بِــی« )همــو، 1: 51(. بنابرایــن بــه نظــر می‌رســد ابوبصیــر، بــا 
َ
ــارْوِهِ عَــنْ أ

َ
ــی ف ــهِ ع لِجَمِیــلٍ مَــا سَــمِعْتَ مِنِّ

َّ
عَبْــدِ الل

مجــوز امــام صــادق )ع(، ایــن روایــت را بــه امــام باقــر )ع(، نســبت داده اســت.
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بنابرایــن طبیعــی اســت کــه اســتناد بــه کتــاب خــدا و اعمــال انبیــاء، بــرای اثبــات مشــروعیت تقیــه 

در نــزد ایــن گــروه از مخاطبــان، لازم بــوده اســت.

ــتناد  ــف )ع( اس ــرت یوس ــل حض ــه فع ــه، ب ــروعیت تقی ــات مش ــرای اثب ــادق )ع( ب ــام ص ام

می‌کنــد، بــه روشــنی می‌تــوان فهمیــد فضــای گفتمــان در ایــن روایــت، یــک فضــای خصوصــی 

و مخاطبــان آشــنا و نزدیــک بــه امــام صــادق )ع( بوده‌انــد. فضــای گفتمــان، توصیــف آن چیــزی 

اســت کــه در حــال رخ دادن اســت و نشــان‌دهنده موضوعــی اســت کــه شــرکت‌کنندگان درگیــر آن 

هســتند )هلیــدی، 1393ش، 52(. 

دقــت در بیــان امــام صــادق )ع( نشــان می‌دهــد، فضــای ســخن، یــک فضــای عمومــی و بــاز 

ــان  ــرا انس ــد. زی ــوده‌ای می‌ش ــو و بیه ــل لغ ــه، عم ــل تقی ــورت اص ــن ص ــر ای ــت. در غی ــوده اس نب

خردمنــد، اگــر بــه هــر دلیلــی در فضــای عمومــی، امــری را پنهــان کــرد، دیگــر بــه ایــن کــه آن کار 

را پنهــان کــرده اذعــان نمی‌کنــد، زیــرا تصریــح بــه انجــام تقیــه، در فضــای عمومــی نقــض غــرض 

خواهــد بــود و فایــده تقیــه را از بیــن خواهــد بــرد. 

ــادق )ع(،  ــام ص ــاران ام ــرای ی ــه ب ــرده ک ــان ک ــی را پنه ــادق )ع( موضوع ــام ص ــن ام بنابرای

پرسشــی ایجــاد کــرده اســت کــه آیــا ایــن عمــل مشــروعیت دارد و امــام صــادق )ع(، بــرای اثبــات 

ــرآن و فعــل حضــرت یوســف )ع(، اســتناد کــرده اســت.  ــه ق مشــروعیت عمــل خــود ب

ب- گوینده 

ــرا دوران  ــد. زی ــرآن اســتناد کن ــه ق ــود ب ــه، لازم ب ــروعیت تقی ــات مش ــرای اثب ــام صــادق )ع(، ب ام

ــه  ــاق و محدودیــت شــدید، در فاصل ــی اختن امامــت امــام صــادق )ع( بعــد از یــک دوران طولان

ــنی، 1427ق، 19(.  ــد )حس ــع ش ــی واق ــت عباس ــه حکوم ــوی ب ــت ام ــدرت از حکوم ــال ق انتق

دوران طولانــی حکومــت امــوی، بــا توجــه بــه سیاســت فقه‌ســتیزی کــه وجــود داشــت، ســبب از 

گاهی‌هــای فقهــی و دینــی مــردم و فاصلــه گرفتــن مــردم از اســام حقیقــی شــده  بیــن رفتــن فقــه و آ

بــود )یعقــوب، 1421ق، 180(. امــام صــادق )ع(، فقیه‌تریــن مــردم مدینــه بــود )ابن‌شهرآشــوب، 

ــد. از ســویی  ــن کن ــه را تبیی ــت احــکام و فق ــود کــه می‌توانس ــا کســی ب 1956م، 3: 387(، و تنه

علیــه خانــدان و اجــداد او قوی‌تریــن فعالیــت سیاســی در جامعــه عــراق و شــام، صــورت گرفتــه 

 اعــای او، امــام علــی )ع( بــر منابــر لعــن و نفریــن شــده بــود 
ّ

بــود. نزدیــک بــه یــک قــرن جــد

ــتانی، 1420ق، 2: 202(. )شهرس

در ایــن میــان، فرصــت اندکــی بــرای بیــان احــکام شــرعی کــه مســلمانان اطــاع اندکــی از آن 

داشــتند، بــه وجــود آمــده بــود )طهرانــی، 1401ق، 35(.
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او در ارتبــاط بــا جامعــه اســامی و اهــل ســنت، در تنگنایــی قــرار داشــته اســت کــه بــرای تبییــن 

وضعیــت خــود بــه وضعیــت ارتبــاط یوســف )ع( بــا بــرادران خــود، اشــاره می‌کنــد. بایــد توجــه 

داشــت، امــام صــادق )ع(، نمی‌تواســته خیلــی بــاز، همــه موضوعــات را در ارتبــاط بــا تقیــه تبییــن 

ــات  ــه داشــته و اثب ــه تقی ــاز ب ــوده اســت کــه نی ــه‌ای ب ــد. موضــوع، موضــوع پوشــیده و محرمان کن

مشــروعیت آن، بــه شــکلی بســیار موجــز، از جانــب امــام صــادق )ع( بیــان شــده اســت. 

امــام صــادق )ع( در تنگنــا و دشــواری‌ای قــرار داشــت کــه از آن چنیــن ســخن می‌گویــد: امــر 

مــردم بــر مــا ســخت و گــران اســت، اگــر ایشــان را فــرا بخوانیــم مــا را اجابــت نمی‌کننــد و اگــر 

ایشــان را رهــا کنیــم جــز بــه مــا هدایــت نمی‌شــوند )صــدوق، 1413ق، 4: 405(.1 ایــن روایــت 

ــه روشــنی وضعیــت مرجعیــت دینــی امــام صــادق )ع( را در جامعــه اســامی نشــان می‌دهــد.  ب

او بــه عنــوان فرســتاده خداونــد و حجــت خداونــد بــر زمیــن وظیفــه داشــت تمــام تــاش خــود را 

بــرای احیــاء ســنت متــروک پیامبــر اکــرم )ص( انجــام دهــد )خوئــی، 1413ق، 5: 293(. 

ــن چالــش می‌دانســت. از اصحــاب  ــت از ای ــرون رف ــرای ب ــن راه کار ب ــه را بهتری ــن تقی بنابرای

حدیــث اهــل ســنت می‌خواســت، روایــات او را بــه شــیوه‌ای مقبــول بــرای جامعــه بیــان کننــد و 

ــد، حدیــث بگوییــد« )کلینــی،  ــه همــان طریقــی کــه دوســت دارن ــرای ایشــان ب مــی فرمــود: »ب

ــو، 2: 222(. ــد )هم ــکار نکنی ــا را آش 1407ق، 2: 223( و امرم

ج- محیط

وقتــی اصحــاب حدیــث در عــراق و شــام، در ذکــر منبــع حدیــث، تقیه کردنــد و نــام امــام صــادق )ع( را ذکر 

نکردنــد و روایــات را بــه صحابــه و شــیوخ معــروف و مقبــول در نــزد اهــل ســنت، نســبت دادنــد 

)حســینی، 1400ش، 289-320(، از جانــب نخبــگان اصحــاب رأی، افــرادی ماننــد ابن‌شــبرمه، 

ــد، حکــم  ــه ایشــان می‌گفتن ــرو شــدند. گاه ب ــی روب ــا اعتراضات ــن ابی‌المقــدام، ... ب ابوحنیفــه، اب

شــرعی بــا خبــر واحــد ثابــت نمی‌شــود )کاشــانی، 1409ق، 1: 14(.2 گاه می‌گفتنــد: مــا 

ــد  ــث می‌دادن ــرقت حدی ــبت س ــان نس ــه ایش ــت و ب ــما نیس ــث از ش ــن احادی ــه ای ــم ک ــی دانی م

ــن،  ــد )امی ــرقه« می‌گفتن ــادق )ع(، »دارالس ــام ص ــه ام ــه خان ــدی، 1409ق، 6: 281( و ب )ابن‌ع

1403ق، 6: 313(.3 همان‌طــور کــه گفتــه شــد؛ ســرقت حدیــث، بــه معنــای نســب دادن روایــت 
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ــد، ٢٠١٩م، ٢٨١؛  ــق العي ــت )ابن‌دقي ــر اس ــیخی دیگ ــه ش ــرد دارد ب ــی تف ــه در روایت ــیخی ک ش

ــرد  ــای تف ــه ادع ــود ک ــادق )ع( ب ــام ص ــا ام ــی تنه ــع زمان ــن مقط ــخاوی، ۲۰۰۴م، ۲۵(. در ای س

در روایــات را داشــت و از مــردم دعــوت مــی کــرد کــه از او ســؤال بپرســند. زیــرا او بــرای ایشــان 

ــرای ایشــان نقــل نکــرده اســت )ابن‌عــدی،  ــان ب ــی خواهــد گفــت کــه هیچ‌کــس از جهانی روایات

ــت  ــن جه ــه همی ــی، ۱۴۰۳ق، ۴۷: ۳۳(. ب ــی، ۱۴۱۳ق، ۶: ۲۵۷؛ مجلس ۱۹۸۸م، ۲: ۱۳۲؛ ذهب

ــرقت  ــبت س ــئله نس ــا مس ــط ب ــادق )ع( را مرتب ــام ص ــه ام ــه خان ــرقه ب ــبت دارالس ــت نس ــر اس بهت

ــد توجــه داشــت هــم نســبت ســارق‌الحدیث و هــم  ــث دانســت. بای ــه اصحــاب حدی ــث ب حدی

نســبت دارالســرقه، توهینــی در قــرن دوم و ســوم بــوده1و بعدهــا کســی ایــن نســبت نــاروا را ادامــه 

نــداده اســت. زیــرا بعــد از قــرن ســوم، اصحــاب حدیــث توانســتند، اصحــاب رأی را عقــب براننــد 

ــا، 63(.  ــه، بی‌ت ــدند )عویض ــل ش ــامی تبدی ــه اس ــی در جامع ــان اصل ــه جری و ب

ایــن اعتراضــات از جانــب اصحــاب رأی، ســبب پیدایــش پرســش از مشــروعیت عمــل تقیــه 

بــرای اصحــاب حدیــث شــده بــود، بنابرایــن در یــک فضــای خصوصــی می‌پرســیدند، آیــا امــام 

صــادق )ع( دلیلــی بــر مشــروعیت تقیــه از کتــاب خــدا دارد؟

ــاره  ــف )ع( اش ــتان یوس ــش از داس ــن بخ ــه ای ــکال ب ــن اش ــه ای ــخ ب ــادق )ع( در پاس ــام ص ام

ــه  ــل ب ــت را نق ــل روای ــوع نق ــن ن ــام ای ــر ن ــای دیگ ــی، 1407ق، 2: 217( و در ج ــرد )کلین ک

ــا  ــنیدم، آی ــی ش ــو روایت ــن از ت ــید: م ــادق )ع( پرس ــام ص ــلم از ام ــد: »محمدبن‌مس ــا نامیده‌ان معن

ارائه‌شــده اســت: احتمــال نخســت: دارالســرقه نامــی بــود كــه بــه خاطــر بیعتــی کــه پــدر محمدبن‌حســن‌بن‌عبدالله 
از شــیعیان امــام صــادق )ع( بــر امامــت فرزنــدش گرفــت، بــه ایــن خانــه داده شــد؛ زیــرا وی فرزنــدش را به‌عنــوان 
حضــرت مهــدی )عــج( معرفــی کــرد و ایــن عمــل وی، گرفتــن بیعــت بــرای فــردی بــود کــه اســتحقاق ایــن مقــام 
ــن  ــه ای ــوال آن، ب ــدن ام ــده ش ــرقت و دزدی ــرت س ــت كث ــه عل ــادق )ع( ب ــام ص ــه ام ــال دوم: خان ــت. احتم را نداش
ــن دو احتمــال توســط  ــی، ۱۴۲۱ق، ۶: ۳۱۹؛ مجلســی، ۱۴۰3ق، ۴: ۱۲۳(. ای ــه اســت )مازندران ــام شــهرت یافت ن
ملاصالــح مازندرانــی و محمدتقــی مجلســی مطرح‌شــده اســت، لیکــن میــرزا ابوالحســن شــعرانی ایــن احتمــالات 
ــه همــان   مربــوط ب

ً
ــه داده ‌شــده و احتمــالا ــه ایــن خان ــه دلیلــی دیگــر ب ــام ب را ردّ کــرده و اذعــان نمــوده کــه ایــن ن

ــرزا  ــه می ــور ک ــی، ۱۴۲۱ق، ۳۱۹(. همان‌ط ــت )مازندران ــت نیس ــی در دس ــه از آن اطلاع ــت ک ــال‌های ۱۵۰ اس س
ابوالحســن شــعرانی تصریــح نمــوده، ایــن احتمــالات بــدون دلیــل و بعیــد اســت كــه بــا چنــد بــار ســرقت از یــک 
خانــه آن را دارالســرقه بنامنــد و به‌ویــژه بــا توجــه بــه محــل منــزل امــام صــادق )ع( كــه در كنــار مســجدالنبی )ص( 
 منتفــی اســت. همچنیــن وصفــی از ســرقت از ایــن خانــه، در كتــب حدیثــی و 

ً
بــوده، احتمــال ســرقت از آن، تقریبــا

تاریخــی نیامــده اســت؛ بلكــه برعكــس، بــه دلیــل احترامــی كــه ایــن خانــه داشــته، پــس از آتش‌ســوزی در زمــان 
حیــات امــام صــادق )ع(، درب ایــن خانــه تــا قــرن پنجــم هجــری بســته بــوده و امــوال آن تحت‌الحفــظ بــوده اســت 

)ابن‌اثیــر، ۱۹۹۷م، ۷: ۵۶۸؛ ابن‌جــوزی، ۱۹۹۲م، ۱۵: ۷۱؛ ذهبــی، ۱۴۰۷ق، ۲۷: ۲۴۴(.
ــبت  ــن نس ــه ای ــم ب ــن مته ــب یحیی‌بن‌معی ــده‌اند از جان ــث ش ــرقت حدی ــه س ــم ب ــه مته ــی ک ــب راویان 1. غال
شــده‌اند و او نیــز ایــن نســبت را از اســتاد خــود عبدالله‌بن‌مبــارک مــروزی، شــاگرد ابوحنیفــه در بصــره نقــل کــرده 
اســت. اهــل بصــره کــه اهــل رأی بودنــد و اخبــار آحــاد منقــول توســط اصحــاب حدیــث را نمی‌پذیرفتنــد، بــه ایشــان 

ــدی، 1418ق، 3: 482(،  ــان، 1396ش، 1: 237؛ ابن‌ع ــد )ابن‌حب ــث می‌دادن ــرقت حدی ــبت س نس
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ــو معانــی را اراده  ــا از آن کــم کنــم؟ امــام )ع( فرمــود: اگــر ت ــه آن چیــزی بیافزایــم و ی ــم ب می‌توان

ــه نقــل بــه معنــا  کــرده باشــی، اشــکالی نــدارد«.1و اصحــاب حدیــث، از ایــن کار خــود تعبیــر ب

ــن کار  ــه ای ــار ب ــد و ناچ ــا کرده‌ان ــه معن ــل ب ــوی را نق ــنت نب ــات س ــه روای ــد هم ــد. گفته‌ان کرده‌ان

بوده‌انــد و اگــر ایــن کار را نمی‌کردنــد مــردم از ایشــان روایــات را نمی‌پذیرفتنــد )حســینی و 

ــرای  ــت ب ــک روای ــا ی ــا، تنه ــه معن ــل ب ــدم نق ــورت ع ــکاران، 1401ش، 259-281( و در ص هم

ــردم  ــت، م ــود نداش ــا وج ــه معن ــل ب ــازه نق ــر اج ــد: »اگ ــراح می‌گوی ــتند وکیع‌بن‌ج ــل داش نق

ــت را  ــم، روای ــا نمی‌توانی ــد: م ــرة می‌گوی ــن[ عمربن‌م ــودی دی ــه از ناب ــدند«. ] کنای ــاک می‌ش ه
ــایجی، 1998م، 28-27(.2 ــم )ش ــل کنی ــما نق ــرای ش ــنیده‌ایم ب ــه ش ــور ک همان‌ط

تمــام ایــن قرائــن نشــان‌گر آن اســت کــه روایــات امــام صــادق )ع(، توســط اصحــاب حدیــث، 

بــا اســناد دیگــری و از طــرق راویانــی ماننــد ابوهریــرة، عائشــه، ابــن عمــر، ... بــه پیامبــر )ص( و 

یــا بــه خــود ایشــان نســبت داده شــد و عامــه مــردم نیــز ایــن اخبــار را پذیرفتنــد. بــه همیــن جهــت 

اســت کــه تمامــی اســناد روایــات فقهــی اهــل ســنت، مشــکل حلقــه مشــترک را دارد و بــه گفتــه 

همــه محققــان، ایــن اســناد واقعــی نیســتند )حســینی، 1399ش، 84-51(. 

 Relation 4-3. اصل ارتباط

ــا موضــوع ســخن بگویــد، در جایــی کــه غــرض گوینــده، سربســته‌گویی  گوینــده بایــد مرتبــط ب

هســت، غیرمرتبــط ســخن گفتــن، می‌توانــد مخاطــب را در فهــم دچــار اشــکال کنــد )زابلــی‌زاده، 

1389ش، 129-148(. ولــی ارتبــاط و معنایــی کــه در تعامــل و همــکاری بیــن گوینــده و 

مخاطــب روشــن بــوده، بــرای مخاطــب امــروز نیازمنــد تبییــن اســت. بنابرایــن در ایــن جــا مــا بــه 

ارتبــاط مســئله داســتان یوســف )ع( و شــرایط حیــات امــام صــادق )ع( و کیفیــت دلالــت آن بــر 

ــم. ــه می‌پردازی ــروعیت تقی مش

ــد  ــن خداون ــه در دی ــروعیت تقی ــه از مش ــانی ک ــش کس ــه پرس ــخ ب ــادق )ع( در پاس ــام ص ام

ــا داســتان حضــرت یوســف )ع( و  پرســیدند، پاســخی هوشــمندانه داد کــه از جهــات متعــددی ب

برادانــش مشــابهت داشــت. امــام صــادق )ع(، بــرای بیــان موجــز و تبییــن معنــا بــرای مخاطــب 

بــدون کاربــرد الفــاظ کوتــاه، از مثالــی بهــره بــرد کــه بیشــترین ارتبــاط را مقصــود امــام )ع( داشــت. 

 :
َ

ــال
َ
ــد بــنِ مُســلِم ق ینِــةِ عَــن مُحَمَّ

َ
ذ

ُ
بِــی عُمَیــر عَــن إِبــنِ أ

َ
ــد بــنِ الحُسَــینِ عَــن إِبــنِ أ  بــنِ ‌یَحیَــى عَــن مُحَمَّ

ُ
ــد 1. »مُحَمَّ

 بَــأسَ« )کلینــی، 
َ

ــا
َ
 مَعَانیِــه ف

ُ
ریــد

ُ
نــتَ ت

ُ
 إِن ك

َ
ــال

َ
ــصُ‏ ق

ُ
نق

َ
 و أ

ُ
زیــد

َ
أ
َ
 ف

َ
 مِنــك

َ
ســمَعُ الحَدیــث

َ
ــهِ)ع( أ

َّ
بِــی عَبــدِ الل

َ
لــتُ لِ

ُ
ق

1407ق، 1: 51(. ایــن جــواز مربــوط بــه ســند حدیــث نیــز هســت و تنهــا متــن روایــت را شــامل نمی‌شــود.
ــودُ  عُ

َ
ــمَّ ت

ُ
 ث

َ
ــث ــی الحَدیِ ــبُ عَنّ کتُ

َ
 ت

َ
ــک ــی إِنَّ غِ

ُ
ــیَّ یَبل ــا بُنَ ــا »یَ ــهُ عَنهَ

َّ
ــیَ الل ــةِ رَضِ

َ
ــی عَائِش ــت لِ

َ
ال

َ
ــروَةِ، ق ــن عُ 2. »عَ

ــیِ  ــی المَعن ســمَعُ فِ
َ
ــت هَــل ت

َ
ال

َ
ق

َ
ــرِهِ ف ی

َ
ســمَعَهُ عَلــیَ غ

َ
أ
َ
ــودُ ف عُ

َ
ــمَّ أ

ُ
ــیءٍ ث

َ
 عَلــیَ ش

َ
ســمَعُهُ مِنــک

َ
ــا أ هَ

َ
لــتَ ل

ُ
ق

َ
ــهُ؟ ف تَکتُبَ

َ
ف

.»
َ

ــک لِ
َ

ــأسَ بِذ بَ
َ

ــت: ل
َ
ل
َ
 قا

َ
ــتُ ل ل

ُ
؟ ق

ً
ــا ف

َ
خِل
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امــام صــادق )ع(، بــرای مشــروعیت تقیــه، بــه بخشــی از ســوره یوســف )ع( اســتناد کرد، کــه در آن 

بــه بــرادران یوســف )ع( گفتــه شــد؛ »شــما ســارقید«، در حالــی کــه ایشــان چیــزی ندزدیــده بودند. 

ایــن مثــال کوتــاه، در درون خــود، بــا توجــه بــه مؤلفه‌هــای قبلــی دارای معانــی ضمنــی متعــددی 

اســت کــه بــرای مخاطــب، بــا توجــه بــه اصــل همــکاری ارتبــاط روشــن بــوده اســت. ولــی بــرای 

مخاطبــی کــه از آن قرائــن دور بــوده اســت، لازم اســت بــه تفصیــل، ایــن اصــل همــکاری ارتبــاط 

تبییــن گــردد. 

ــوب )ع( دارای 12  ــرت یعق ــه؛ حض ــت ک ــده اس ــن آم ــرآن چنی ــف )ع( در ق ــتان یوس در داس

فرزنــد بــود کــه بیــن ایشــان بــرای رســیدن بــه نبــوت و ســرور بنــی اســرائیل، رقابــت وجــود داشــت 

)زمخشــری، 1407ق، 2: 444(. در حالــی کــه اراده الهــی بــر نبــوت یوســف )ع( بــود. در واقعــا 

ــرادران  ــی ب ــف: 22(. ول ــود )یوس ــرده ب ــاء ک ــف )ع( اعط ــه یوس ــم را ب ــت و عل ــد حکم خداون

یوســف )ع( بــه او حســادت ورزیدنــد، او را درون چــاه انداختنــد و بــه تبعیــت و ولایــت یوســف )ع(، 

تــن ندادنــد )یوســف: 10(. ولــی خداونــد بــرای او سرنوشــتی رقــم زد کــه بــرادران یوســف )ع(، در 

نهایــت نبــوت او را پذیرفتنــد )یوســف: 91(. 

ــی  ــه‌ای طراح ــش، نقش ــه برادران ــت و توب ــاح و تبعی ــرای اص ــف )ع(، ب ــان، یوس ــن می در ای

ــی، از  ــام قحط ــه در ای ــن آذوق ــرای تأمی ــف )ع( ب ــرادران یوس ــه ب ــی ک ــف: 76(. زمان ــرد )یوس ک

کنعــان بــه مصــر آمدنــد، یوســف )ع(، جــام پادشــاهی خــود را در کیســه بــرادرش بنیامیــن قــرار 

داد. تــا بنیامیــن را در نــزد خــود نــگاه داشــته و شــرایط توبــه و تبعیــت بــرادران حســود خویــش را 

فراهــم آورد )حــوی، 1409ق، 5: 2687(. یوســف )ع(، در زمانــی کــه در مرحلــه نخســت، بنابــر 

مصالحــی، تقیــه کــرد و واقعیــت بــرادری خــود را پنهــان کــرد و خــود را بــه برادرانــش معرفــی نکــرد 

ــش از  ــید، برداران ــف می‌ترس ــه یوس ــت ک ــن جه ــه ای ــاید ب ــد، ش ــی گفته‌ان ــف: 58(. برخ )یوس

تــرس عقوبــت یوســف )ع( کــه در آن زمــان عزیــز مصــر بــود و قــدرت داشــت بــه کنعــان بگریزند 

و بــاز نگردنــد )طبرســی، 1372ش، 5: 375( و مصلحــت اصلــی کــه تبعیــت برادران یوســف )ع( 

از نبــوت وی از روی ایمــان و علــم از بیــن بــرود. بنابرایــن بــا قــرار دادن جــام پادشــاهی در کیســه 

بنیامیــن، ســبب شــد، بــه تدریــج رفــت و آمــدی شــکل بگیــرد کــه بــرادران، برتــری یوســف )ع( در 

علــم، حکمــت، قــدرت تدبیــر و اداره امــور را دریابنــد. و بــه صلاحیــت یوســف )ع( بــرای نبــوت 

ــود، مســئله بحــران قحطــی در  ــرا او توانســته ب ــد )همــو، 5: 400(. زی و برتــری وی ایمــان بیاورن

ــیاری را از  ــردم بس ــد و م ــر نمای ــد تدبی ــت خداون ــم و هدای ــا عل ــر را ب ــد مص ــی مانن ــدن بزرگ تم

گرســنگی و مــرگ حتمــی نجــات دهــد. همچنیــن بــا لطــف و پذیرایــی یوســف )ع( ســبب جلــب 

رحمــت و محبــت نســبت بــه یوســف )ع( گردیــد. 
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ــنت  ــل س ــا اه ــاط ب ــادق )ع( در ارتب ــام ص ــت ام ــا وضعی ــددی ب ــات متع ــتان، از جه ــن داس ای

مشــابهت داشــت. جامعــه اســامی بعــد از رحلــت رســول اکــرم )ص(، بــه عهــد خــود مبنــی بــر 

تبعیــت از امــام علــی )ع( و امامــان پــس از او عمــل نکردنــد )جعفــری، 1380ش، 41(. بــه ایشــان 

ــدرت بیشــتری نســبت  ــت )ع(، فهــم و ق ــد کــه اهــل بی ــد و گمــان می‌کردن حســادت می‌ورزیدن

ونَ 
ُ

ــد مْ يَحْسُ
َ
ــه »أ ــیر آی ــادق )ع(، در تفس ــام ص ــی، 1387ش، 71(. ام ــد )محرم ــان ندارن ــه ایش ب

ــودُونَ« )صفــار، 1404ق، 1:  ــه‏« فرمــود: »نَحــنُ المَحسُ لِ
ْ

ض
َ
ــنْ ف ــهُ مِ

َّ
ــمُ الل ــا آتاهُ ــاسَ عَلــ‏ى م النَّ

202( ولــی ائمــه شــیعه )ع( تنهــا کســانی بودنــد کــه بــه مصلحــت واقعــی احــکام شــرعی علــم 

ــه  داشــتند و می‌دانســتند هدایــت و ســعادت امــت اســامی در گــرو تبعیــت از ایشــان و عمــل ب

ســنت نبــوی اســت. از نظــر ایشــان، بازگردانــدن جامعــه اســامی بــه طریــق تبعیــت از اهــل بیــت )ع( 

ــود )غریفــی، 1421ق، 501(. مصلحــت اهــمّ ب

ــرای مــردم عــراق، روایــت امــام صــادق )ع( را نقــل  ــان ب  در تاریــخ آمــده اســت کــه اگــر محدث

ــی، 1413ق، 6: 257(.1  ــد )ذهب ــاب می‌کردن ــش پرت ــان کف ــمت ایش ــه س ــردم ب ــد، م می‌کردن

ــکاران،  ــم‌آبادی و هم ــراق بود)ش ــط ع ــادق )ع( در محی ــام ص ــت ام ــدم محبوبی ــان‌گر ع ــن نش ای

1400ش، 93-116(. بنابرایــن، امــام صــادق )ع( کــه علــم فقــه را کــه دلیــل صلاحیــت امامــت 

ــود )فیــض کاشــانی، 1415ق، 1: 460(.2 در کیســه اصحــاب حدیــث کــه بــه  و حاکمیــت وی ب

امــام صــادق )نزدیک‌تــر بودنــد، قــرار داد و از ایشــان خواســت روایــات را بــه او نســبت ندهنــد و 

نــام وی را در محافــل مــردم ذکــر نکننــد )نوبختــی، 1404ق، 110(.3 ولــی اصحــاب حدیــث، از 

جانــب اصحــاب رأی، بــه متهــم بــه ســرقت حدیــث شــدند. می‌تــوان ایــن ســوگند امــام صــادق )ع(، 

ــان خــود  ــرا محدث ــه اصحــاب حدیــث دانســت. زی ــه ایــن تهمــت اصحــاب رأی ب را پاســخی، ب

اذعــان می‌کردنــد: ایشــان روایــات را آن طــور کــه شــنیده‌اند، نقــل نمی‌کننــد و تــرس از نابــودی 

ســنت نبــوی را یکــی از مهم‌تریــن دلایــل تدلیس ســندی خــود معرفــی می‌کردنــد )غــوری، 2009م، 35(. 

بــا توجــه بــه ایــن قرینــه مهــم تاریخــی، می‌تــوان ایــن عبــارت را مرتبــط بــا ایــن موضــوع دانســت. 

ــدی کــه امــام )ع( یــاد 
ّ
امــام )ع( فرمــود: قســم بــه خــدا ایشــان چیــزی ندزدیده‌انــد. ایــن قســم مؤک

می‌کنــد احتمــال دارد، در مــورد اصحــاب حدیــث باشــد. چــون دلیلــی نــدارد امــام )ع( تنهــا بــرای 

نفــی ســرقت از بــرادران یوســف )ع( در یــک جملــه دو بــار قســم »وَاللــهِ« یــاد کنــد. ایــن قســم 

ــادق )ع( را  ــام ص ــات ام ــه روای ــت ک ــنت اس ــل س ــث از اه ــاب حدی ــام از اصح ، ردّ اته
ً
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ت بیــان و تــاش امــام )ع( بــرای بــرون 
ّ

بــه صحابــه نســبت دادنــد. وجــود ایــن قســم حکایــت از شــد

رفــت از چالشــی اســت کــه احیا‌گــران ســنت نبــوی در قــرن دوم هجــری بــا آن روبــرو بوده‌انــد، 

و نشــان‌گر اهمیــت و حساســیت موضــوع مــی باشــد. 

جدول شباهت‌های بین وضعیت داستان حضرت یوسف )ع( و شرایط امام صادق )ع(

بــراداران یوســف )ع(، وی را دوســت نداشــتند و او را 
بــه چــاه انداختنــد.

گروهــی از اهــل ســنت، نیــز حــبّ و ولایــت اهــل بیــت 
)ع( در قلوبشــان نبــود و ایشــان را کنــار نهادنــد.

یوســف )ع(، خــود را بــه 10 بــرادرش که او را دشــمن 
می‌داشــتند، معرفــی نکــرد.

امــام صــادق )ع( هــم از افشــای نامــش در نــزد اصحاب 
رأی و کســانی کــه بــا او دشــمن بودنــد، نهــی مــی کرد.

ــت  ــه او را دوس ــن ک ــه بنیامی ــود را ب ــف )ع( خ یوس
ــرد. ــی ک ــت، معرف داش

امــام صــادق )ع(، نیــز علــم خــود را بــه گروهــی از اهــل 
ــه کــرد و ایشــان ســنت  ســنت )اصحــاب حدیــث( ارائ

نبــوی را از او آموختنــد. 

ــادت یوسف )ع( مورد حسادت واقع شده بود. ــورد حس ــات م ــق روای ــم طب ــیعه )ع( ه ــه ش ائم
ــدند. ــع ش واق

ــود را  ــت خ ــرد صلاحی ــت پیداک ــف )ع( فرص یوس
ــد. ــان ده ــی نش ــوت و حکمران ــرای نب ب

ــت  ــرد صلاحی ــدا ک ــی پی ــم فرصت ــادق )ع( ه ــام ص ام
ــد. ــان ده ــی نش ــرای حکمران ــود را ب ــی خ علم

در روایــات نیــز، احــکام فقهــی بــه عنــوان ملــک عظیــم پیمانه و صواع ملک نماد پادشاهی بود.
معرفــی شــده اســت.

ویــژه بنیامین، با یوسف )ع(، همدل و همراه بود. بــه  ســنت،  اهــل  از  حدیــث  اصحــاب 
مالک‌بن‌أنــس بــا امــام صــادق )ع(، همــراه بودنــد.

بــرادران یوســف )ع(، بــا بنیامیــن و یوســف )ع( 
ــد. ــت نبودن ــم جه ــدل و ه هم

اصحــاب رأی بــا اصحــاب حدیــث و امــام صــادق )ع( 
ــد.  ــت نبودن ــدل و هم‌جه هم

ــن  ــا بنیامی ــرادر ب ــم 10 ب ــف )ع(، دور از چش یوس
ــرد.  ــرار ک ــاط برق ارتب

امام‌صــادق )ع(، دور از چشــم از اصحــاب ‌رأی، بــا 
ــت. ــاط داش ــه ارتب ــث در مدین ــاب حدی اصح

صواع‌ملــک، نشــان عدالــت و صلاحیــت یوســف )ع( 
بــرای اداره مصــر بــود.

ــرای  ــادق )ع( ب ــام ص ــت ام ــان صلاحی ــه، نش ــم فق عل
ــود.  ــی ب ــی و سیاس ــت دین مرجعی

کیســه  درون  در  را  ملــک  صــواع  )ع(،  یوســف 
قــرارداد. بنیامیــن  بــرادرش 

امــام صــادق )ع( علــم فقــه را در دســت اصحــاب 
حدیــث قــرار داد.

ــارش،  ــه در ب ــر ک ــه ه ــود ک ــن ب ــاداش ای ــزاء و پ ج
جــام پادشــاهی یافــت شــود، بایــد در خدمــت 

ــد.  ــاه باش پادش

گاه گــردد،  جــزاء و پــاداش ایــن بــود، هــر کــه بــر فقــه آ
ــرار  ــوی ق ــنت نب ــاء س ــام و احی ــت اس ــد در خدم بای

ــرد.  گی

بنیامیــن متهــم بــه ســرقت شــده بــود، در حالــی کــه 
چیــزی ندزدیــده بــود.

ــدند، در  ــرقت ش ــه س ــم ب ــم مته ــث ه ــاب حدی اصح
ــد. ــده بودن ــزی ندزدی ــه چی ــی ک حال
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یوســف )ع(، بــرای مصلحــت اهــمّ، یعنــی بازگشــت 
بــرادران بــه راه خــدا، خــود را معرفــی نکــرد.

ــی  ــمّ، یعن ــت أه ــرای مصلح ــم ب ــادق )ع( ه ــام ص ام
ــت  ــوی، خواس ــنت نب ــه س ــامی ب ــت اس ــت امّ بازگش

ــود. ــر نش ــش ذک نام

دوران طولانــی قحطــی و طلــب دریافــت روزی، 
ــد. ــف ش ــمت یوس ــه س ــرادران ب ــت ب ــبب بازگش س

ــنت  ــوی و دوری از س ــد ام ــکام فاس ــی ح دوران طولان
نبــوی، ســبب بازگشــت امــت اســامی بــه ســمت 

ــد.  ــیعه )ع( ش ــه ش ــوی و ائم ــنت نب س

ــبب  ــرد، س ــه کار ب ــه ب ــری ک ــا تدبی ــف )ع( ب یوس
ــد. ــود گردی ــرادران خ ــی ب ــاح تقریب اص

ــرد،  ــه کار ب ــه ب ــری ک ــا تدبی ــز ب ــادق )ع(، نی ــام ص ام
ــد.  ــامی ش ــه اس ــی جامع ــاح تقریب ــبب اص س

تمــام ایــن شــباهت‌ها بیــن داســتان یوســف )ع( بــا شــرایط امــام صــادق )ع( وجــود داشــت 

و شــاید شــباهت‌های بیشــتری هــم قابــل تصــور باشــد، ولــی امــام صــادق )ع( بــا یــک عبــارت 

کوتــاه، بــه صــورت سربســته بــه موضــوع اشــاره می‌کنــد. ولــی مقصــود او بــا آن لفظــی کــه بــه کار 

بــرده متفــاوت اســت. مقصــود امــام )ع( بســیار وســیع‌تر از لفظــی اســت کــه بــه کار بــرده، ولــی 

بــه اقتضــاء موضــوع یعنــی تقیــه، پوشــیده و سربســته ســخن گفتــه اســت. 

دو شــاخص اصلــی از ایــن اســتناد بــرای جــواز تقیــه و کاری کــه در قــرن دوم هجــری، صــورت 

 نظــر قــرار گیــرد کــه امــام صــادق )ع(، بــه صــورت سربســته بیــان کــرد و اصحــاب 
ّ

گرفتــه بایــد مــد

حدیــث، نیــز بــا توجــه بــه اصــل همــکاری، مقصــود امــام )ع( را از ایــن پاســخ دریافتنــد. 

ــه بخشــی از داســتان حضــرت  ــه، ب ــه پرســش مشــروعیت تقی امــام صــادق )ع(، در پاســخ ب

ــوده  ــته‌گویی ب ــادق )ع( سربس ــام ص ــد ام ــت؛ قص ــوان گف ــه می‌ت ــد ک ــاره می‌کن ــف )ع( اش یوس

اســت. امــام )ع( قصــد نداشــت مقصــود خــود را واضــح و مشــروح بیــان کنــد. چــون بــا اتــکاء 

بــه اطلاعــات و فهــم مخاطــب، بــه اقتضــای شــرایط لازم بــود، تنهــا پاســخی سربســته بــه ایــن 

ــکاری در  ــول هم ــد، اص ــان می‌ده ــادق )ع( نش ــام ص ــخ ام ــت در پاس ــود. دق ــش داده ش پرس

ــت. ــده اس ــت ش ــته‌گویی، رعای سربس

 

Quality 4-4. اصل کیفیت

ــد درســت اســت  ــه، آن‌چــه را می‌دان ــده فقــط صادقان ــه ایــن معناســت کــه گوین اصــل کیفیــت ب

ــردد،  ــبب می‌گ ــن س ــواهدی دارد. ای ــتی آن ش ــرای درس ــه ب ــد ک ــان کن ــی را بی ــد. مطلب بگوی

مخاطــب، بــا اعتمــاد بــه گوینــده، معنای ضمنــی ســخن او را بهتــر دریابــد )زابلــی‌زاده، 1389ش، 

129-148(. ولــی بــرای مخاطبــی کــه بــا ایــن زمــان صــدور ایــن متــن فاصلــه دارد، لازم اســت 

هــدف گوینــده از ایــن جمــات تبییــن گــردد، تــا همدلــی و صداقــت گوینــده و مقصــود او از ایــن 
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گفتگــوی صمیمانــه و موجــز، تبییــن گــردد و خواننــده ایــن متــن بفهمــد، بــا بیــان ایــن جمــات 

توســط امــام صــادق )ع(، چــه معنایــی در ذهــن شــنونده ایجــاد شــده و امــام )ع( بــه دنبــال بیــان 

چــه مفهومــی بــوده اســت. امــام صــادق )ع(، در بیــان خــود صادقانــه، بــر مبنــای علمــی کــه بــه 

ــه  ــرای مشــروعیت عمــل تقی ــم دارد )فیــض کاشــانی، 1415ق، 1: 22(، مســتندی را ب ــرآن کری ق

ذکــر می‌کنــد، کــه دلالــت بــر جــواز تقیــه می‌کنــد. بنابرایــن امــام صــادق )ع( در ایــن بیــان خــود 

ســه معنــا را بــه مخاطــب رســانده اســت. 

4-4-1. همدلی 

ــان را  ــه ایش ــبت ب ــی نس ــلمانان و خیرخواه ــه مس ــود ب ــه خ ــان علاق ــن بی ــا ای ــادق )ع( ب ــام ص ام

نشــان داد، زیــرا امــام )ع( بــه دنبــال حفــظ مصلحــت أمّــت اســامی اســت )نقــوی، 1404ق، 8: 

380؛ حکیــم، 1425ق، 1: 289(. ایــن بیــان، بیــش از هــر چیــزی، کارکــرد افزایــش علاقــه و محبــت 

واقعــی امــام صــادق )ع( نســبت بــه مســلمانان را نشــان می‌دهــد. از ســویی، یوســف )ع(، بــه جهــت 

ــا  ــام صــادق )ع(، ب ــی ام ــود ول ــان نســبت ســارق داده ش ــه ایش ــش، اجــازه داد ب ســرزنش برادران

وجــود رفتــار مشــابه در انــکار امامــت ایشــان از ایــن نســبت بــه اهــل ســنت، ناراحــت بــود و آن 

کیــد انــکار کــرد و ایــن نشــان‌گر رأفــت بالاتــر امــام صــادق )ع(، بــه اهــل ســنت بــود.  ــا تأ را ب

4-4-2. رفع تهمت

ــه  ــان خاطــر داد کــه کار ایشــان تقی ــه اصحــاب حدیــث اطمین ــان، ب ــا ایــن بی امــام صــادق )ع( ب

اســت و از نظــر دیــن اســام، یــک عمــل مشــروع اســت و نبایــد تهمتــی متوجــه ایشــان گــردد. 

ــتی و  ــث را از درس ــاب حدی ــه اصح ــب و اندیش وا« قل
ُ
ــرَق ــا سَ ــهِ مَ ــر »وَ الل ــام )ع( ب ــوگند ام س

ــرد.  ــوده ک ــان آس ــروعیت عملش مش

4-4-3. بشارت 

ــه  ــدن جامع ــث در بازگردان ــاب حدی ــدام اصح ــودن اق ــش ب ــه بخ ــه نتیج ــر دادن ب ــان خاط اطمین

ــر،  ــن عبدالب ــت )اب ــا اذان را می‌دانس ــاز تنه ــه از نم ــه‌ای ک ــوی. جامع ــنت نب ــه س ــامی ب اس

ــه هرزگــی  1387ق، 7: 221(، جامعــه‌ای کــه صــد ســال تحــت ســیطره حــکام فاســد امــوی، ب

ــت  ــق و دور داش ــیار عمی ــه‌ای بس ــوی، فاصل ــنت نب ــام و س ــا اس ــود و ب ــرده ب ــادت ک ــاد ع و فس

)شــریف قرشــی، 1394ش، 1: 13(. ایــن بیــان امــام )ع(، بشــارتی بــود بــرای اصحــاب حدیــث، 

کــه بالاخــره، بــرادران یوســف )ع(، بــه یوســف )ع( ســجده کردنــد و نبــوت او را پذیرفتنــد، ایــن کــه 
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جامعــه اســامی بــه ســنت نبــوی برخواهــد گشــت و حرکــت فرهنگــی و دینــی اصحــاب حدیــث، 

بــه نتیجــه خواهــد رســید. موضوعــی کــه در تاریــخ اســام در حــدی تحقــق یافــت کــه اســام را 

ــه  ــته ب ــل آن وابس ــق کام ــک، تحق ــوزی، 1981م، 370( و بی‌ش ــات داد )ف ــل نج ــودی کام از ناب

ــوم، 2006م، 2: 353(.  ــت )ع( اســت )بحرالعل ــه اهــل بی ــه و کامــل ب گاهان رجــوع آ

5. نتیجه‌گیری

ــهّ ...« بــا اســناد و متــون مختلفــی در منابــع حدیثــی نقــل شــده 
َّ
 مِــن دِیــنِ الل

ُ
ــة قِیَّ 1- روایــت »التَّ

اســت کــه بســیاری از آن دارای اســناد صحیــح اســت و ظــن بــه صــدور روایــت از معصــوم )ع( را 

ــد.  ــت می‌کن تقوی

ــا کــذب  ــه ی ــر اباحــه توری ــت ب ــت روای ــه دلال ــت، چ ــه اس ــه تقی ــوط ب ــت مرب ــن روای 2- ای

مصلحتــی باشــد، در هــر صــورت، بــه جهــت خــوف از دســت رفتــن مصلحتــی اهــمّ، بایــد تقیــه 

کــرد. یعنــی مطلبــی را پنهــان کــرد یــا توریــه کــرد و یــا دروغ مصلحتــی گفــت. 

ــه و  ــاء و زشــتی دروغ، از ســنخ تقی ــه عصمــت انبی ــا توجــه ب ــن عمــل را ب ــر اســت ای 3- بهت

ــدارد.  ــه ایــن عمــل وجــود ن ــر اطــاق کلمــه کــذب ب ــه دانســت و دلیلــی ب توری

کیــد کرده‌انــد کــه امــام صــادق )ع( بــرای بیــان مشــروعیت تقیــه، بــه  4- شــارحان حدیــث تأ

داســتان حضــرت یوســف )ع( اســتناد کــرده اســت. 

ــتان  ــش داس ــر بخ ــتمل ب ــت، مش ــالا روای ــی، احتم ــف حدیث ــون مختل ــه مت ــه ب ــا توج 5- ب

حضــرت ابراهیــم )ع( نبــوده و یــا حداقــل می‌تــوان گفــت: بخــش قطعــی روایــت، ارتبــاط تقیــه 

ــا داســتان حضــرت یوســف )ع( اســت. ب

6- بیــان امــام صــادق )ع( در ایــن روایــت، بــه جهــت مصالــح و شــرایط گوینــده و مخاطــب، 

بیانــی موجــز و سربســته بــوده اســت.

7- بــرای فهــم ایــن متــن روایــت، بهتــر اســت از روش کاربردشناســی بهــره بــرد کــه بــه همیــن 

منظــور، طراحــی شــده اســت و اســتفاده از روش نقــض اصــول همــکاری گرایــس، روش مناســبی 

اســت. 

ــت،  ــت، کیفی ــل کمی ــن اص ــر گرفت ــس و در نظ ــکاری گرای ــول هم ــتفاده از روش اص 8- اس

ارتبــاط و شــیوه نشــان می‌دهــد بیــن مخاطــب و گوینــده شــرایط و قرائنــی وجــود داشــته، کــه توجــه 

بــه ایــن شــرایط می‌توانــد دلیــل اســتناد امــام صــادق )ع(، بــه داســتان حضــرت یوســف )ع( را در 

مشــروعیت تقیــه نشــان دهــد. 

ــه از  ــث ک ــرقت حدی ــام س ــندی و اته ــس س ــان تدلی ــه جری ــه ب ــا توج ــادق )ع( ب ــام ص 9- ام
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جانــب اصحــاب رأی متوجــه اصحــاب حدیــث بــود، بــه ایــن بخــش از داســتان حضــرت یوســف )ع( 

اســتناد کــرد. 

10- امــام صــادق )ع( بــا بیــان ایــن عبــارت، دو نکتــه مهــم را اثبــات کرد. نخســت مشــروعیت 

تقیــه و دوم نادرســتی نســبت ســرقت بــه عملــی کــه در جریــان بود. 

11- امــام صــادق )ع(، بــا کاربــرد هوشــمندانه ایــن نمونــه، افــزون بــر مــوارد یــاد شــده، رأفــت 

ــه  ــان کــرد و بشــارت ب ــی بی ــای ضمن ــرای جهــان اســام را در معن ــت و دلســوزی خــود ب و محب

احیــاء ســنت نبــوی داد. 
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